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کات درباره« من وحی القرآن»تحلیل دیدگاه  کات و امکان دستیابی عقل به ملا  تبعیت احکام از ملا

 1سیده زینب حسینی
 ۷۲/4۰/۱040؛ تاریخ پذیرش: ۷۲/۱۱/۱041تاریخ دریافت: 

 چکیده
های بشهری، الهری  ای دینهی بها اندیشهههه نواندیشی و نوآوری در اجتهاد، با توجه بهه تاالهن نما  

رسههدی ی ههی از ل احههب لهههس مههرای اسههت رار و تههداو  دههریات و اح هها  در ه ههه  ضههروری بههه نمههر لی
کات عقلی و علن اح ا  مرای نما  ها و ل ان زلان کردن فقهه اسهتی در لقامهن،  ها، یافتن للا لند 

گرفتن این لسأله لنجر به عد  پویایی و ج ود فقهی خو ت ایهت  رو لسهأله اهد ددی ازایهننادیده 
کههات واتاههی و ضههرورت وجههود لمههال  و لااسههد در لتالهه  ح ههس از  یهها عههد  ت ایههت اح هها  از للا

کهه  پهووه  حاضهر بههدیرزلان لحن بحب موده استی  لنمور پاسهخ بهه ایهن لسهأله سهالان یافتهه 
کات چیست و آیها عقهن ال هان دسه  الله دربارهدیدگاه فضن کهات را ت ایت اح ا  از للا تیامی بهه للا

کشف دیدگاه فضن الله در ایهن بهاو و منهان ال هان دسهتیامی عقهن بهه لمهال   دارد؟ هدف تحقی  
کشههف دههده بهه لههوارد لشههابه از نمههر فضههن ی ح ههس  کههه بهها نهاتهه در اح هها  و ال ههان تسههرک الله اسههت 

  از الله ت ایههت اح ههافضهنهای پههووه   مراسها  یافتههه دههودی تحلیلههی دن های لههی-روش توصهیای
کههات را لههی پههذیرد و در لههوارد لتاههددی بههه لناسهه ت بههه ایههن بحههب پرداختههه اسههتی التهه ا  بههه للا

کلالی پذیرش حسن و ته   ااتهی افاهای اسهت و  ت ایت اح ا  از لمال  و لااسد، لطام  ل نای 
کات فضن  الله به این ل نا لاتقد استی از دیدگاه فضن الله چون اح ا  درعی دائر لدار و تامع للا

کات وجهود دارنهد، بهه ح هس تاعهده کشف دده توسط عقن هستند، هر که آن للا کهن للازلهه   کجا 
کههه آن  ( ح ههس دههرعی لناسههب بهها آن نیهه  وجههود دارد و هههرلهها ح ههس بههه الاقههن ح ههس بههه الشههر  کجهها 

هها و لمههال  و لااسهد وجههود ندارنهد، ح ههس دهرعی هههس وجهود نههداردی در نهایهت در نمرگههاه ح  هت
کات توسط عقن، با  الله پس ازفضن تهوان ح هس لهی« الغها  خموصهیت»و « تنقی  لناط»درک للا

 در  را به لوارد لشابه تسری دادی
کات اح ا ، حسن و ت   ااتی، عقن، لستقلات عقلیه، فضن ها:‌کلیدواژه  اللهیللا

‌ 

                                                           
 szh1364@yahoo.comدکترای تخممی، استاد دانشگاه دهید مهشتی، تهران، ایران  -1
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 مقدمه
گواه عقن سلیس و نموص لات ر دارای غهر  و ههدف هسهتند، الها ایهن لطلهب  افاای الهی به 
کههات واتاههی و ضههرورت وجههود لمههال  و لااسههد در لتالهه  ح ههس  بههه وضههو  مههر ت ایههت اح هها  از للا

کات( به کندی ازایندلالت ن ی عنوان  رو بحب ت ایت یا عد  ت ایت اح ا  از لمال  و لااسد  للا
کلالههی فقههه و اصههوی، ه ههواره لحههن بحههب و لارکهههی ههی از پرسههابقه آرای دانشهه ندان   تههرین ل ههانی 

کهه آیها پهن  از آن هه یه  ح هس  استی در لسألهموده  کات بحب مر سر اینسهت  ت ایت اح ا  از للا
کهه اعت هار  درعی به لتالک  ح س تالک  بگیرد، لملحت یا لاسهده ای در لتاله  ح هس مهوده اسهت 

ع ارت دیگر الر دار  به فاهن واجهب  چنان ح  ی را مرای چنین لتالقی ایجاو ن وده بادد؟ به
نمر از دسههتور دهار ، لمههلحتی در  کنههدی آیها بهها تطهعلهف را وادار بههه انجها  فاههن لهییها لسههتحب، ل 

که دار  با الر به فاهن، در پهی تحمهین آن لمهلحت اسهت؟ ه  نهین  ورای آن فان نهاته است 
که دار  بها ایهن در لورد نهی دار  از فان حرا  یا ل روه، آیا لاسده ای در پس فان نهاته است 

کرد  ن ل لف از آن لاسده است؟نهی، در پی دور 
ه -روی آوردند و مرخهی بهه پنهروی اح ها  از لمهال  و لااسهد ناهس ای به ان ار این اندیشهعدک

کلالهی پهذیرش  الالری تائن هستندی کهات، بهه ل نهای  بحب از ت ایت یا عد  ت ایت اح ها  از للا
و ت   ااتهی، وجهود در صورت پذیرش حسن گرددی حسن و ت   ااتی یا درعی افاای بازلی نمریه

کههه رعایههت لمههال  بنههدگان در یابههد و عقههن درلههیلاسههده و لمههلحت در افاههای رسهه یت لههی یابههد 
کاری ت ی  اسهتی آن کاری نی وست و عد  رعایت لمال  بندگان در جان ح س،  -تشریع ح س، 

کهه لمهال  و لااسهد را بهه گر خداوند را عادی بدانیس، باید انتمار دادته بادهیس  ل نها در  عنوان گاه ا
گر حسن و ت   ااتی را نپذیریس، در حقیقهت ت ایهت اح ها  از لمهال  و  جان ح س ترار دهدی الا ا

کرده کارها، لازلهلااسد را رد   یان ار حسن و ت   ااتی است ایسی ه  نین عد  تااوت لیان 
کهه جایگه« لن وحی القرآن»تاسیر  اه تاسیری اجتهادی، با روی رد اجت هاعی و نوآورانهه اسهت 

که تاسیر فضن الله در لوارد لتاددی مهرای فههس مهتهر لاهاهیس  له ی در فقه دیاه دارد؛ تا جایی 
گرفتهه اسهتی  الله در مررسهی لسهائن  فضهنفقهی ترآنی و استن اط اح ا  درعی لورد استااده ترار 
کههه در آن بههه گرفتههه  کتاهها بههه رههواهر لتههون،  فقهههی، رودههی تحلیلههی و تامههیلی را در پههن   جای ا
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گسترده از عقهن و اسهتدلای عقلهی مههره لی به مهردی وی حتهی در لواجههه بها دلایهن دهرعی،  صورت 
وضو   های فقهی او به گرایانه را لقد  دانسته و این روی رد در بسیاری از دیدگاه های عقن تحلین

الله، اجتنهاو از تامه ات لهذه ی در  ههای روش فضهن ترین ویوگی دهودی ی هی از مرجسهته دیده لی
گههر  گونههه ن لههورد اخههتلاف اسههت؛ بهلسههائ کههه حتههی در مرامههر فتههاوای رایههخ در لههذهب خههود نیهه ، ا ای 

کافی نیافته، نمر لتااوتی ارائه ن وده استی از ج له ن ونه های ایهن روی هرد، جهواز ازدوا   دلیلی 
که مرخلاف نمر رایخ در فقه دیاه، از سهوی او لجهاز ده رده دهده اسهتی  کتاو است  با زنان اهن 

خلاتانهه و   ( ه  نین، از دیگر نقاط توت لهنهخ او، اسهتااده۰8-۰۲ ، ص8ق، ۱0۱۲الله،   فضن
کلههی تههرآن مههرای اسههتخرا  اصههوی فقهههی اسههتی یانههی بههه جای ات ههای صههرف مههر  اصههولی از فضههای 

نموص ج ئی، بهه بافهت لاههولی و اخلاتهی آیهات توجهه دادهته و مهر آن اسها  ح هس فقههی صهادر 
 کرده استی

 روش پژوهش.1
 دربهاره« لن وحهی القهرآن»تحلیلی، به مررسی لحتوای لتن  –ووه  حاضر با روش توصیایپ

کات اح ا  لی کات را مررسی لیپردازد و دیدگاه فضن للا کنهدی بهه  الله در باو ت ایت اح ا  از للا
کتههب اصههولی هههر یهه  از لوافقههان و لخالاههان نمریههه ت ایههت اح هها  از   ایههن لنمههور بهها لراجاههه بههه 

کههات  هریهه  از « لههن وحههی القههرآن»و اسههتخرا  دلایههن ایشههان، بهها مررسههی آیههات فقهههی در تاسههیر للا
بندی لسائن اصولی لرموط بهه عقهن، کندی سپس با دسته الله پنگیری لی نمرات را در آرای فضن

کههات را در نمههر وی جویهها لی دههودی در نهایههت بهها تحلیههن دیههدگاه ایشههان  دسههتیامی عقههن بههه ایههن للا
 ن ایدیالله مرای فهس اح ا  الهی را منان لیدگاه علاله فضنلی ان تأثیر دی

 پژوهش پیشینه.2
کهات( بههپووه  طهور عها  و از های بسیاری در رابطه با ت ایت اح ا  از لمهال  و لااسهد  للا

کنون پووهشی دربارهدیدگاه اندیش ندان لختلف به گرفته استی الا تا منان و  طور خاص صورت 
کههاللا ب ههر و دارای  بههاره دراین« ن وحههی القههرآنلهه»تحلیههن دیههدگاه  صههورت نگرفتههه و پههووه  حاضههر 
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 و لااسهد لمهال  از اح ها  ت ایهت عهد  یا ت ایت«  ( در لقاله۱180علیدوست  باددی نوآوری لی
وجود یا عد  وجود لمال  و لااسهد در ورای اوالهر و نهواهی   های لختلف در زلینه دیدگاه« واتای

کرد کنهد و سهپس دیهدگاه لختهار را ت یهنن  ه، دلاین ههر یه  را منهان ن هوده و نقهد لیالهی را لطر  
، بها «لااسهد و لمهال  از اح ها  ت ایهت«  ( در لقاله۱1۲۰نواد، ربانی و جلالی   ن ایدی ع داللهی لی

هه   مررسي اتوای لختلف در لوضو  ت ایت ه ه اح ا  یا مرخی از آنان از لمال  و لااسد، منان ادلک
کههه ت ایههت لطلهه  اح هها  از لمههال  و لااسههد واتاههي اسههت، بههه  ، صههحی ههها آن و نقههد ترین تههوی را 

کنهد  ، ااعهان لی«لااسهد و لمهال  از اح ها  ت ایت»( در لقاله ۱188رسانندی ساعدی   اث ات لي
کتههب فقهههی و اصههولی لطههر  دههده و سههای در ج ههع کههه ایههن بحههب به کنههده در  آوری آن  صههورت پرا
در فقه و اسهتن اط  -ی چهارگانه عنوان ی ی از ادله به-یگری جایگاه عقن های د داردی در پووه 

 دهرعی بها اح ها  اسهتن اط در عقهن جایگهاه»( در لقالهه ۱1۲1اح ها  مررسهی دهده اسهتی رضهوی  
توانههایی عقههن در درک   های لختلههف دربههاره دیههدگاه« لههدنی فقههه در آن لمههادی  بههه روی ههردی

 از ن ایهدی سهپس مرخههی کهرده و دلائهن هریهه  را ت یهنن لیلاهاهی ی لاننهد حسهن و تهه   را منهان 
کهه اح ها   مههره عقهن دلیهن از اسهتن اط آن مهرای فقههی لختلهف امهواو در فقیههان و لمهادیقی 
 یها ت ایهت لسهلل  حهن در کلالهی ل هانی تهأثیر»( در لقالهه ۱044کندی فاریهاو   را مررسی لی اند، مرده
 یا ااتی ت   و چهار ل نای حسن تأثیر دادن نشان یپ در« لااسد و لمال  از اح ا  ت ایت عد 

بلالرج ، در عقیده به ت ایهت  ترجی  استحال  و افاای خداوند در هدف ندی الهی، عدی درعی،
دههود پههووه  حاضههر بهها یهها عههد  ت ایههت اح هها  از لمههال  و لااسههد اسههتی چنان ههه للاحمههه لههی

ین لوضو  و ت ینن ال ان دستیامی عقن الله به ا های دیگر در مررسی دیدگاه علاله فضنپووه 
کات اح ا  لتااوت استی   به للا

 مبانی بنیادین پژوهش.3
 حسن و قبح ذاتی و ارتباط آن با افعال الهی .3-1

کات، لهس ل انی از ی ی   تاعده کلالی تأثیرگذار در اعتقاد به پنروی یا عد  پنروی اح ا  از للا
کهار حسهن دارای ل ااتی ت   و حسن رو خداونهد بهه انجها  آن فرلهان  مهلحت اسهت و ازایهناستی 
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کار ت ی  دارای لاسده است و دایسهتگی انجها  را نهداردی ازایهن لی رو خداونهد از انجها  آن  دهد و 
کرده استی پرس   یها دهوند لی ته   و حسهن بهه لتمهف ااتها   افاهای کهه آیها اسهت آن اساسی نهی 

ن لسأله لهورد اخهتلاف نمهر عدلیهه بها ادهاعره مهوده لساوی هستند؟ ه واره ای ی دیگر با ااتا   آن ه
کرده14۷ق، ص۱0۱1استی  ریک: حلی،  انهدی  ( اداعره مرخلاف عدلیه، حسن و ت   ااتهی را ان هار 

سهازدی تها ت هن از آن افاهای بها ههس لسهاوی  به باور ایشان، الر و نهی الهی افاای حسن و ت ی  را لی
کههه دههار  آن هسههتندی ازایههن کههه دههار  ت ههی   رو حسههن آن اسههت  را حسههن بدانههد و ت ههی  آن اسههت 

( علهت ۷48ق، ص ۱0۷۰عقن توان تشهخی  حسهن و ته   را نهداردی  نیک: دهرسهتانی،  د اردی
کهه خواسهتند لال یهت خداونهد لحهدود  ن یهها  آن ان ار حسن و ت   ااتی توسط اداعره ایهن مهود 

نجها  افاهای حسهن و تهرک دودی خداوند چون لال  لطل  نما  هستی است، ن اید لحهدود بهه ا
( بنهامراین ایشهان تائهن بهه وجهود لمهال  و لااسهد مهرای ۱۱1تها، ص افاای ت ی  دودی  اداری، می

 اوالر و نواهی الهی نیستندی
ت ایههت یهها عههد  ت ایههت از لمههال  و لااسههد ایههن   ارت ههاط لوضههو  حسههن و تهه   ااتههی بهها لسههأله

که پذیرش حسن و ت   ااتی مرای افاای، وجود ل کند؛  مال  و لااسد در افاای را اث ات لیاست 
کهاری  کاری نی و و عهد  رعایهت حهای بنهدگان  زیرا رعایت لملحت بندگان در جان اح ا  درعی، 
ناپسههند و ت ههی  اسههتی در صههورت عههد  پههذیرش حسههن و تهه   ااتههی مههرای افاههای، وجههود لمههال  و 

 دودی لااسد در افاای رد لی

 کارایی عقل در استنباط احکام.3-2

گهر  لین عقلی به ی  تیا  لنطقی بازلید گردد و هر تیا  از دو لقدله تش ین دده استی ا
گر هر دو عقلی بادند، دلین از لسهتقلات عقلیهه  هر دو لقدله درعی بادند، دلین درعی است و ا

گههر ی ههی از لقههدلات عقلههی و لقدلههه دیگههر دههرعی بادههد، دلیههن از غیرلسههتقلات عقلیههه  اسههتی الهها ا
یب دلین عقلی مر دو تسس است: لستقلات عقلیه و غیرلستقلات عقلیهی  لماهر، استی بدین ترت

که در آن لقدلات تیا  ههر دو « لستقلات عقلیه»( بنامراین 202، ص2،  1831 دلائلی هستند 
ک هرای تیها  تاعهده   عقلی بادندی صهغرای تیها  ع هارت اسهت از ح هس بهه حسهن و ته   ادهیا  و 
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ک لاهاهیس توسهط عقهن  لی« الشهر کن لا ح هس بهه الاقهن ح هس بهه » بادهدی صهغری از ال هان ادرا
که باید ترک دهوند منهان لی صح ت لی که باید انجا  دوند و چی هایی  کنهدی  کند و آن چی هایی 
کهه عقهن درک لی پذیرش ح س عقن توسط در  بحب لی  ک ری درباره که آیها چیه ی را  کنهد،  کند 
کهه  قن و در  سخن لیپذیردی یانی از ث وت للازله منن ع در  لی گویهدی ایهن لسهتقلات عقلیهه 

، 1831انحمار داردی  لمار، « حسن و ت   عقلی»دود، در عنوان  ح س درعی از آن استن اط لی
کهه اح ا  (218، ص2  دارد،  در عقهن ریشهه دیگهری و دهر  از مرگرفتهه آن از لقهدلات ی هی عقلهی 
کههارایی غیرلسههتقلات عقلیهههسههتا« عقلیههه لسههتقلات غیههر» کههارایی  ی  کههارکرد امهه اری عقههن اسههت و 

کارایی کارکرد عقن لن ای استی در ل احب آینده منشتر به این   پردازیسی ها لی لستقلات عقلی 

کات بررسی دیدگاه.3-3  های مختلف در باب ملا

کات به دو دسته تقسهیس لی  اندیش ندان در زلینه گروههی از آنجها  پنروی اح ا  از للا دهوندی 
ای را در  گیرنههد، وجههود هرگونههه لمههلحت یهها لاسههده داونههد غرضههی را در نمههر ن یکههه مههرای افاههای خ
گروهی دیگر الا صدور فان بدون غر  را از خداوند نای لی اح ا  ان ار لی رو  کنند و ازاین کنندی 

 در صدور هر فالی از خداوند از ج له اح ا ، تائن به وجود لمال  و لااسد هستندی

کاتانکار تب اندیشه.3-3-1   عیت احکام از ملا

کات به اداعره لنسوو استی ایشان لطام  ل انی اعتقادی  دیدگاه ان ار ت ایت اح ا  از للا
رو به ت ایهت  (؛ ازاین252، ص2ق،  1111دانستندی  ارلوی،  خود، افاای خدا را دارای غر  ن ی

توانهد اات  یه  ن یههی  چ»اح ا  درعی از لمال  و لااسد واتای تائن ن ودندی در دیدگاه ایشان 
کههارش را لقیههد سههازدی کههه »( و 121ق، ص1118 لههدنی، « خداونههد و صههاات و  حسههن چیهه ی اسههت 

کههه دههار  زدههت بدانههدی ، 2ق،  1111 ارلههوی، « دههار  آن را نی ههو بشهه ارد و ت ههی  چیهه ی اسههت 
ق، ل حههب صههاات الهیههه؛ دهرسههتانی، 1108؛ تودههجی، 128، ص1ق،  1112؛ فخههررازی، 252ص

 (115، ص1،  1811
کهه اح ها  »نویسد:  ح   ی ی از تائلان به این اندیشه لی امن لها هرگه  لاتقهد بهه ایهن نیسهتیس 
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کرده استییی علت و انگی ه از افاای و  ای جان دده مرای انگی ه اند، لگر آن ه دار  بدان تمری  
گر خداوند، در لواردی مرای افاای خهود سه  ی اکهر ن هرده  مهود، اح ا  خداوند لنتای استییی و ا

کنهدی کار او اکهر  که س  ی مرای  ( وی 128، ص2ق،  1112 امهن حه  ، « مر هی  لسل انی روا ن ود 
که مرای افاای خداوند، بهه علهت ح هیس مهودن او، غهر  و غهایتی را در نمهر لهی کهافر کسانی  گیرنهد، 

که در آن تش یه افاای خداوند به  این سخن ریشه»نویسد:  دانسته و لی کار است، چرا  افاهای هر 
گههر خداونههد را ح ههیس لههی دانیس، نههه از روی اسههتدلای و درک عقههن اسههت، بل ههه از آن  لاسههتم لهها ا

کارههها هههدفی را  کههه در  کههه او خههود را ح ههیس نالیههد و ح ههیس مههودن خداونههد نههه از آن روسههت  روسههت 
ههس اسههت مههرای او نههه وصههف لشههت ی دن ههای لی ل  ، ۷ق،  1112حهه  ،   امن« کنههد بل ههه ح ههیس اسههس ع 

 (181و 01۰ص
از نمههر صههاح ان ایههن اندیشههه، نههه تنههها اح هها  ریشههه در لمههال  و لااسههد واتاههی ندارنههد، بل ههه 

دریات هدفی به دن ای نداردی ایشان دلاین عقلهی و نقلهی مهرای اث هات لهدعای خهوی   لج وعه
کرده  این لقاله خارج استی اندی دلاین و نقد ایشان از حوصلهاتاله 

کاتتبعیت احکا اندیشه .3-3-2  م از ملا

که اح ا  از لمال  و لااسد ناس الالری ت ایهت  صاح ان این اندیشه  عدلیه( مر این باورند 
گههروه لاتقدنههد تشههریع ( »521، ص1811؛ علههس الهههدی، 81، ص1تهها،   کننههدی  عههاللی، میلههی ایههن 

د؛ دهون اح ا  بدون ضابطه نیست، بل ه اح ا  مر پایه لمال  و لااسد لاین و واتای تشهریع لی
کنهد و آن هه لاسهده دارد از  یانی در حقیقت آن ه لملحت واتای دارد خداونهد بهه ه هان الهر لی

( ایهن دیهدگاه بهه عدلیهه  دهیاه و لات لهه( 113 – 112، ص2،  1835 لح دی، « .کند آن نهی لی
؛ سهههه حانی، 211تهههها، ص ؛ اصههههاهانی، می228ق، ص1112نسهههه ت داده دههههده اسههههتی  انمههههاری، 

؛ عن  ههی، 282، ص1811؛ خراسههانی، 211ق، ص1112سههینی فیروزآبههادی، ؛ ح811، ص2تهها:  می
کههه نشههانن ه ههاهنگی »نویسههد:  ایههن ت ایههت لی ( دهههید لطهههری دربههاره120 ، ص2002 از جهههاتی 

هی و  فطهرت و ط یاهت اسهت و بهه آن ال هان جاویهد لانهدن لی تالی ات اسلالی بها دههد، رابطهن علک
بنههدی اح هها  از ایههن نمههر اسههت ییی در  واتاههی و درجهلالههولی اح هها  اسههلالی بهها لمههال  و لااسههد 
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کهه ایهن  که اح ا  تامع ی  سلسهله لمهال  و لااسهد واتاهی اسهت و اعهلا  دهده  اسلا  اعلا  دده 
 (112، ص8،  1821 لطهری، « بادندی لمال  و لااسد در ی  درجه ن ی

کات بررسی نگاه علامه فضل.4   الله در تبعیت احکام از ملا
کههههه در کههههات دو دسههههته نمریههههه وجههههود داردی مرخههههی   زلینههههه منههههان دههههد  ت ایههههت اح هههها  از للا

-ای دیگر  اداعره( لخالف این دیدگاه هستندی فضهن اندیش ندان  عدلیه( پنرو این نمریه و عده

کات را لی پذیرد و در لوارد لتاهددی بهه لناسه ت بهه ایهن بحهب پرداختهه الله ت ایت اح ا  از للا
کسهههانی اسهههت کهههه در جهههای جهههای تاسهههیر خهههود در ل احهههب اح ههها  و وجهههود  اسهههتی وی از ج لهههه 

کهات  لملحت و لاسده در لتالک  اح ا ، بهه ایهن بحهب پرداختهه و تائهن بهه ت ایهت اح ها  از للا
کنههد  الله را ت یههنن لی کههه دیههدگاه فضههن« لههن وحههی القههرآن»هایی از ع ههارات تاسههیر  اسههتی ن ونههه

 ع ارتند از:
 ییی  در تاسههههیر آیههههه«ِ دَ ِّ ااااا د  ُ ِماااارِيد اااا ل   ِ ل اااا   ِم   ٍ

دَ  َ اااا مل لْ ِ ااااكل عل  َ لَ  ْ ( : ییی خههههدا 1 لائههههده،  ...«ِِِ
کرده و منان لی ن ی که خداوند خواهد مر د ا تنگ بگیردییی، حرج را در ت الیف ال ا  آور نای  کند 

کهرده اسهت و او را بهه افاهالی  دریات را مراسا  تحق  بخشیدن به لمال  انسهان در زنهدگی نهازی 
کهه زنهدگی او را ت هاه لهیر لیکه لنتهی به خی کرده و مرای دوری از آن هه  کنهد تشهریاات را دوند الر 

کرده است؛ ازاین که به زندگی او ضربه لی نازی  زند نهی ن وده استی  فضهن رو انسان را از اع الی 
 (11ص، 3ق،  1111الله، 
 که پس از منان ح س، به لملحت یا لاسده لوجود در لتا الله فضن ل  آن اداره در آیاتی 
ِ» کنههدی در تاسههیر آیهههکنههد، پرداختههه و ایههن بحههب را لطههر  لههی لی و  

د
ِ ل اارأُِااارِ   َ صاار ص 

ِّل    ِ  ٍ اا
دَ ِلل ول

ون صد ت ل ِتل  ٍ دَ م ل عل ِلل برب 
ل  ل کهه ۱۲۲ بقهره،  «ِّلْ  ( و اى خردلنهدان، ده ا را در تمهاص زنهدگانی اسهت، بادهد 

گرایند، مهرای ح هس تمهاص لمهالحی را اکهر لهی کهه ح هس مراسها به تقوا  واجهب دهده هها  آن کنهد 
که در حالت عهاطای اسهت و  تماص جنایت را از اع اق رو  غ گین ولیک »نویسد: استی او لی د  
کنهد و احساسهات  را بها کن لهی کشد، ریشههطل د و خون لیانتقا  لی کنهد تها وی خهود را لحهدود 

کرده و آن را به دیگران لنتقن ن ندی تماص  کسهی کشتن تاتن تخلیه  ی  روند بازدارنده مرای هر 
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کههه خههود را وسوسههه لی کنههد تهها جنایههت جدیههدی علیههه فههرد جدیههدی لرت ههب دههودی او وتتههی  اسههت 
دههد از او انتقها  بگیهرد، از او در مرامهر هرگونهه  جوی خون اجهازه لی دود تانون به انتقا  لتوجه لی

کنتههری جنایههت آی کنههدی تمههاص مهتههرین راه مههرای  کههه واتایههت تههأثیر لناههی لحافمههت  نههده اسههت 
کنهد، بهدون این هه های فردی و اجت اعی خود به د ن جنینی اخیهره لهیاجت اعی در پن یدگی

کافی باددی  (۷۷4و  ۷۱۲، ص1ق:  ۱0۱۲الله، فضن « پوی یا زندان مرای تحق  این الر 
 در تاسیر آیه «ِ ن ل ِإ  لاأل

ِّلص ل  ٍ ق 
ل
 ِ ِول ترب   َ

ِّل  ِم  ل كل  َ لل ِإ  يل و  
د
ِمرِ  كد ىِّت  نْ  ِتل لاأل ِِِّلص ل ِول اار    ْ لَ ِّل  ا   لْ

ون عد نل ص  ِمرِتل دٍ مل ع  ِيل دَ ِّ ِول رد بل ك 
ل
 ِ  َ ِّ رد ك  ذ  ِلل ِول ر 

لَ ن  د کتاو به سوى تو وحهی دهده 0۰عن  وت،   «ِّلْ  ( آن ه از 
کار زدت و ناپسند بازلی که ن از از   دارد و تطاا  یاد خدا بالاتر اسهت است بخوان، و ن از را مرپا دار، 

را ههها  آن کنههد والله بههه لمههال  لنمههور در ن ههاز ادههاره لههی کنیههد، علالههه فضههن دانههد چههه لههی و خهدا لههی
دهه ردی لمهالحی لاننههد این ههه وجههود خداونههد در رو  لهه لن لمهداق دوری از فحشهها و لن ههر مرلههی

که نیرویی مر او و مر ه ه اسرار او تسلط توی داردی به دود و او احسا  لی مرانگیخته لی این کند 
که ع لی ترمنتی ترتیب با اتاله -ع ادی است، نیروی لانوی پنهانی در ن ازگ ار ایجهاد لهی -ن از 

کهه از حهدود خهدا فراتهر لهی که او را از هر چیه ی  کنهدی نتهایخ پسهندد، نههی لهیرود و خهدا ن هیدود 
که در ن از نهاته است، حد فاصن ن از لق وی و غیرلق وی اسهتی لمهال  لوجهود در  ورای ع لی 

که گهر ن هازگ ار بها ها  آن ن از به این لانا نیست  به ده ن فالهی مهرای ن هازگ ار حاصهن دهوند؛ بل هه ا
گاهی و جهت کهه بها گیری تل ی و ت ریس روحی و جس ی ن از را بهآ پا دارد، ن از اتتضای آن را دارد 

 مرسهاندی توجه به ط یات ع ادی، الهالات روحهی و لاهاهیس ع لهی آن، دهخ  را بهه ایهن لمهال 
 (14، ص۱8ق،  1111الله،  فضن
 ار  ِ«ی  در آیه

ي ل
ل
 ِ اأ  لالال ِلال ا ر د ص  لَ ِ ا   ِيَل   

ِلَل ل   ِفَل ي 
ل   ِّلْ  ِم  ل رل سل  َ تل رِّس  ل ِفَل  

ج  ل ِّلْ  لَل ِإ  أ  رل م  عد
رل  ِب  عل

ت ل ل ِتَل ل   ِ..فَل   ِ
 ِ ِلَل ا   ل ِلْ  اكل  ْ أُِذ مل كرم  أُِ رل ال لْ ِ كل م  ِت  تُد  ع  جل ذِّرل ِإ  أ  عل ب  ِسل ِول ج   ل

ارّ ِّلْ  ل ِّلْ     َ ا س  ل
يِّلْ   ُ ا ِ رر  ا د

مد  ْ
ل
 ِ ا   دَ  بقهره، ...«ِِيل

کااره۱۲1 کهه   (  که تربانی را در ایا  حخ در زلان لقرر خوی  انجا  نداده، ده روز روزه اسهت  کسی 
گرفتههه دههودی فضههن الله  سههه روز روزه بایههد در ایهها  حههخ و هاههت روز روزه هنگهها  بازگشههت بههه وطههن 

کهههه از « خایهههف و تسههههینت»ح  هههت تشهههریع ایهههن ح هههس را  کهههرده اسهههت؛ زیهههرا لسهههافری  عنهههوان 
فرسهها و دارای  خاطر این ههه اع ههای حههخ بسههیار طاتت آیههد، بههه های دوردسههت بههه حههخ لی سههرزلین
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کنهار خهانواده و در  لشقت و زح ت فهراوان اسهت، احتیها  بهه اسهتراحت و آراله  داردی انسهان در 
کردن اع ای و تخایف  ، ازاینکند لن ی خود به راحتی آرال  یافته و استراحت لی رو مرای س   

کهه هاههت روز روزه را در وطهن خههوی   کاهاره مههر عههده دارد، در آیههه منهان دههده  کههه  دادن بهه حهاجی 
 (۱41، ص0ق،  ۱0۱۲الله، بگیردی  فضن

 کههه بههه ایههن لوضههو  ادههاره دارنههد،  الله ح  ههت تشههریع عههده فضههن عههد  »طههلاق را در آیههاتی 
دانسته و مرای این هه ازدوا  پهس از طهلاق باعهب سهردرگ ی در الحهاق « ا اختلاط لیاه در الر ازدو

، 1ق،  1111الله،  فضهههن فرزنههد بههه دههوهر اوی یهها دو  نشههود، چنههین ح  ههی جاههن دههده اسههتی
َ ِ»  در تاسیر آیه( 221ص ِيل ن 

ل
 ِ د  ل ِلْل ك د ِيَل  ِلا ِول و   ِقد د أل لالال ِلال ه   ل س  دَ ن 

ل
أ ِب  ص  ل ب ل تل ل ِيل صرتد

م ل طل د ِّلْ  ِول لَ ا مل ِمرِخل م  ل تد
 ِ دَ رِِّ خ  ِّلْ  و    لَ

ِّل  ِول  َ ر ِب  م   ل ؤ  ِيد   ل
كد ِ ن  ِإ  ه   ل ر  رم 

ل
ه۷۷8 بقره،  «  باهد از طهلاق را جلهوگیری   ( ح  هت عهدک

که زن حاللهه اسهت یها نهه و جهای ده هه  از اختلاط نسب منان لی کند تا در این لدت لالو  دود 
که ازدوا  ل کهه فرزنهد بهه  ستقیس پهس از طهلاق لنجهر بهه ایهن ادهت اه لیباتی ن اند، درحالی  دهود 

کههه دهه  لههاه  وجههود آلههده ث ههره ازدوا  اوی اسههت یهها ث ههره ازدوا  دو  مراسهها  حههداتن بههارداری 
کههه  اسههتی ل  ههن اسههت در ایههن آیههه جن ههه دیگههری از ح  ههت وجههود دادههته بادههد و آن ایههن اسههت 

های  لتشنخ این رابطه، بها آراله  در لهورد جن ههدهد تا به دور از جو  اسلا  به ه سران اجازه لی
کههه در فضههای پههرتلاطس زنههدگی لی کننههد؛ زیههرا فههردی  کنههد،  لث ههت و لناههی روابههط زنادههویی ف ههر 

گر زوجین از هس جهدا بادهند  تواند به ن ی کندی بنامراین، ا طور صحی  لاهیت واتای رابطه را درک 
گر اندکی- کننهد و  ک ه  لیهها  آن کهه بههتوانند بهه بمهیرتی دسهت یابنهد  لی -حتی ا کنهد آرا  ف هر 

 (211، ص1ق:  1111 فضن الله،  تم ی ی لتاادی بگیرندی
 با این منان فضن الله به ت ایت اح ا  از لمال  و لااسد لل   استی

کات از دیدگاه علامه فضل الله.5  امکان دستیابی عقل به ملا
کات  لمال  و لااسد ناس پس از این ه دیدگاه فضن الله در باو ت ایت اح ا  از الالری و للا

کههه آیهها ایههن لمههال  و لااسههد و بههه تا یههر دیگههر  واتاههی رودههن دههد، بحههب در اینجهها مههر سههر اینسههت 
گر عقن انسان بهگونه ها، بههح  ت که ا گردد، بهه ه هان ح هس دهر  ح هس ها  آن ای هستند  گاه  آ
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کهه تشهری کند یا خیر؟ یانیلی کهه از طهرف خهدای لتاهای ک رای تضیه رودن دد و منان دد  ااتی 
هههای نهاتههه در لتالهه  اح هها  اسههت و دارای سههود و ههها و لاسههدهانجهها  دههده، مراسهها  لمههلحت

کههه آیهها عقههن انسههان لههی توانههد ایههن لمههال  و زیههان بههه حههای ل لاههین اسههتی صههغرای تضههیه اینسههت 
کشف ن اید؟ کات اح ا  است  که علن، لناطات و للا  لااسد 

ح ا  منن فرق و لذاهب اسلالی اسهت و اخهتلاف مهنن ایهن لهذاهب، عقن از لنامع استن اط ا
کهات و ۱آن است نه در اصن آنی لسهائن اصهولی لرمهوط بهه عقهن دو تسهس اسهت:   در لحدوده ی للا

 ی لواز  اح ا ی۷اح ا   فلساه

کات احکام )مقام تشریع(.5-1  عقل و ملا

کات اح ا  توسط عقن، دو صورت تامن  کشف للا که در   تمور است:منان دد 
گههرفتن اغههرا  و  صههورت اوی: لجتهههد و فقیههه باههد از رجههو  بههه ادلههه لامههی و نقلههی بهها در نمههر 

کهرده و بهه ح هس دهرعی لهی -لمال  دریات و دستیامی به للاک ح س، به عقن خهوی  لراجاهه 

که در دلین نقلی منان دده، لوضوعیت ندارد و لی رسدی وی ح س لی که ح  ی  توان ح س کند 
کههارآیی را در لوضهه کههردی بههه ایههن  کههه ح  ههی در لههورد آن نیالههده اسههت، جههاری  و  لشههابه دیگههری 

گاتههه لی ق، ۱0۷8دههودی  انمههاری،  غیراسههتقلالی عقههن در اسههتن اط اح هها ، غیرلسههتقلات عقلیههه 
 (۷،۰ق، ص۱1۷0؛ لیرزای ت ی، ۱۲8، ص۱ 

بهه مررسهی  پودهی از آیهات و روایهات،ادله لامیه و با چشس صورت دو : لجتهد بدون للاحمه
کهه اح ها  تهامع لمهال  و لااسهد ناهس کات پرداخته و با رعایت این ن تهه  الالهری هسهتند، بهه للا

کشههف لیکشهف اح ها  دهرعی لههی کهاتی را  کهه دارای لمههلحت یها لاسهده لل لههه  پهردازد و للا کنهد 
که تطاا دار  لقد  انجا  لملحت لل له و ترک لاسده  کردن این  هستندی سپس با ض ی ه 

کههه تطاهها دههار  در ایههن لههورد نیهه  ح ههس سههل ی یهها دانههد، بههه ایههن نتیجههه لههیرا لاز  لههیلل لههه  رسههد 
گاتهه  کارآیی استقلالی عقن در اسهتن اط اح ها ، لسهتقلات عقلیهه  ایجامی خواهد دادتی به این 

 (۷،۰ق، ص۱1۷0؛ لیرزای ت ی، ۱۲8، ص۱ق،  ۱0۷8دودی  انماری، لی
کههات لهورد بحههب لهها اسهت، ه ههین صههورت دو  آن هه در ل حههب ال هان دسههتیامی عقههن بهه للا
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ک راى لنطقی تشه ین لهی -یانی لستقلات عقلیه استی عقن در این لوارد، به د ن زیر صغرا و 

 دهد:
 ای لوجود است  صغرا(یی در فلان لورد لملحت للِ له۱
کههه لمهلحت للِ لههه۷ تاههاوت ن هوده و الههر بههه ای وجههود دادهته بادههد، دههار  تطاها مههیی ههر جهها 
 کند  ک را(یای لملحت لیاستیا
که باید فان را انجا  دادی1  ی پس در لورد اوی ح س در  این است 

کارایی، پذیرش تاعده   لازله لیهان ح هس   للازلهه«  استن اط اح ا  در  توسط عقن در هر دو 
دلالت مهر حضهور عقهن در « کن لا ح س به الاقن ح س به الشر » تاعدهاستی « در  و ح س عقن

گر عقن بهه لمهلحت یها لاسهدهلی استن اط که ا ع لهی دسهت یافهت و حسهن یها  کندی به این لانا 
کههرد، دههر  نیهه  بههه تههرم یهها انجهها  آن ح ههس لي کههات  تهه   انجهها  فاههن را درک  گههر عقههن بههه للا کنههد و ا

توانهد بهه اح ها  دهرعی نیه   للازله مهنن ح هس دهر  و عقهن، لی اح ا  دست یابد، از طری  تاعده
کشهف دست یابدی ال ت که دأن صهدور ح هس را داراسهت، دهأن عقهن تنهها  ه چون فقط دار  است 

کادف از اراده کات است و عقن   دار  استی للا
مارِ» الله در تاسیر آیه فضن  دُ د م  ِإ  ِول  ِ ار

من ل  ْ ِ عد  َ نر ِمل ب رُِول كل ِ ُ ثْ  مرِإ  َِيه 
ك  ِقد ر  س   َ ل

ِّلْ  ِول ر  م  ل
ِّلْ  لْ   ِ كل ونل

مد ئل س  يل
ع ِ  َ ِنل اا   ِم  اارد بل ك 

ل
ماار...  گنههاهی »پرسههند، بگههو:  ( دربههاره دههراو و ت ههار، از تههو لههی211 بقههره،  «ه  در آن دو، 

گناهشههان از سوددهان م رگتهر اسههتی در بهاو ال هان عقههن  «مه رم، و سهودهایی مههراى لهرد  اسهت و 
کههرده و لههی کههات صههح ت  کشههف للا گرفههت تهها  گونههه تههوان از ایههن آیههه بهلههی»نویسههد: مههرای  ای الههها  

کهه ضهرر ت دین به ی  تا که تاعده لستل   تحریس هر چی ی است  عده فقهی دود؛ به این صورت 
گر نمی درباره تحریس آن اکر نشده باددی به اعت ار این ه این  آن منشتر از لناات آن بادد، حتی ا
گهاهی عقلهی اسههت و عقهن بهه آن ح هس لههی کههه مهرای تحهریس دههراو وارد تضهیه  کنهد و لهلاک دهرعی 

کرده و در که ضرر آن منشتر از لناات آن بادد، ت هی  نمر لی دده را درک  کاری  گیرد؛ زیرا ارت او 
است و از ی  جهت رلس به فرد است و از جهتهی رلهس بهه جالاهه اسهت و باعهب آسهیب اجت هاعی 

کههه به دههودی سههیره لی ک ههرای تضههایا منههان لههی عقههلا  دههود و لههوارد و لمههادی  خههاص بهها آن صههورت 
کهتط ی  داده لی که ضررش منشهتر از نااه  اسهت بایهد تهرک دهود و ایهن  دود، اینست  هر آن ه 
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کند، در  نی  به آن ح س لی که عقن به آن ح س  لا یح هس بهه کند   عقلانی استی از طرفی هرچه 
کهه بها لمهال  و لااسهد  و سیرهالاقن یح س به الشر (  ک هرای تضهایا و لسهائن غیرتا هدی  عقهلا در 

کرده است لاروف ن د عقلا تطام  دارد، مرای  دار  نی  لحتر  استی بنامراین آیه لوضو  را تأیند 
گات ل ید ح س عقن و پنهرو سهیره عقهلا و بنهای و لی ، 0ق،  ۱0۱۲ فضهن الله، « سهتیهها  آن توان 
 (۷۷1و  ۷۷۰ص

هها بنامراین از دیدگاه فضن الله چون اح ا  درعی دائر لدار و تامع لمهال  و لااسهد و ح  هت
کهات وجهود و به تا یر دیگهر للا کهه آن للا کشهف دهده توسهط عقهن هسهتند، بنهامراین هرکجها  کهات 

کههه آن ح  ههت ههها و لمههال  و لااسههد دارنههد، ح ههس دههرعی لناسههب بهها آن نیهه  وجههود دارد و هرکجهها 
 وجود ندارند، ح س درعی هس وجود نداردی

 عقل و لوازم احکام )مقام امتثال(.5-2

کس اى که  سلسله لوازلی دارد و وریاهداور و عاتن، ط اا هر ح  ی از جانب حا عقن است 
کند و در لورد که آیا این ح هس، لاز  آن ح هس هسهت یها خیهر و ها  آن این لواز  را درک  کند  تضاوت 

، «لقدلهه واجهب واجهب اسهت»هایی لاننهد آن ح س لستل   نای این ح س هست یا خیر؟ بحب
دهود و در ایهن تسه ت لطهر  لهی و لواردی از این ت یهنی« الر به دئ، لقتضی نهی از ضد است»

 کندیواجب و نهی از ضد ی  الر صادر دده از طرف دار  ح س لی عقن به واجب مودن لقدله
کرده استی در بحب ته احس  فضن الله درباره نق  عقن در مررسی و درک لواز  اح ا  نی  ورود 

کهرده و  مراسها  ه هین تاعهده دو ح س بار دیگر به وجود لمال  و لااسهد در لتاله  ح هس ادهاره 
کات»کلی  دهدی او از تاعدهی  ح س را به دیگری ترجی  لی کهرده « ت ایت اح ا  از للا اسهتااده 

عقلی لورد  تاعده»نویسد:  باره لی کندی وی در اینو ترتیب را در اجرای دو ح س ل احس جاری لی
که در صورت تاا ر  دو ح س دهرعی، بها تأیند فقها مراسا  آیات خدا و سنت رسوی خدا اینست 

کنههد و تههر انتخههاو دههودی ی ههی از دو ح ههس بههه چیهه ی الههر لههی لحاسهه ه لنههافع و ضههررها، طههرف لهس
کههه ح ههس دههرعی نادههی از کنههد و جههایی مههرای رعایههت هههر دو نیسههتی از آندیگههری از آن نهههی لههی جهها 

و وجود ر ستی ازاینها آن لملحت اساسی انسان است، اح ا  تامع لمال  و لااسد در لتالقات
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که در لملحت به اه یهت ح هس اوی نرسهیده، در لملحت لهس که ح س دیگر  تر به این لاناست 
کارآیی ح س دهرعی دو  لحهدود لهی -وجوو و ل و  ت ایت نی  به حد ح س اوی نیستی بنامراین 

 (۷4۷، ص0ق،  ۱0۱۲ فضن الله، « دودیدود و از ح س اوی ت ایت لی
گر الر منن هته  به حرلهت لهاه حهرا  یها لسهجدالحرا  بها هته  حرلهت اسهلا  و  عنوان ن ونه ا

کاهر دائهر دهود، از حرلهت لهاه و ل هان دسهت مرلهی داریهس و لمهلحت سقوط و د ست آن در مرامهر 
جنگهیسی  فضهن الله، دهیسی بنامراین در لاه حرا  یا ل ان حرا  با لشهرکان لهی اسلا  را ترجی  لی

 (۷41، ص0ق،  ۱0۱۲
ای از اح هها  توانههد بهها لحاسهه ات دتیهه  خههود، در پههارهن الله عقههن لههیبنههامراین در دیههدگاه فضهه

کنهد تها جهای ههی  ده ی در  کندی ال ته عقن باید در چارچوو اف ار تطای حرکهت  ت لیف را رودن 
کات اح ا  ن اددی ازایهن استااده رو ح هس عقلهی رنهی ههی  جایگهاهی در تایهنن ت لیهف  آن از للا

کات و لواز  نداردی  فضن الله  (۷۲۷ص، ۲ق،  ۱0۱۲، للا

 میزان تأثیر رویکرد عقلی علامه برای استنباط احکام شرعی.6 
کهات، تشهریع اح ها  فقههی مهر لهدار  با توجه به ل نهای فضهن الله ل نهی مهر ت ایهت اح ها  از للا

کهات توسهط عقهن، بها  الغها  »یها « تنقهی  لنهاط»لمال  و لااسد لوضوعیت دارد و پهس از درک للا
 ن ح هههس دهههر  را بهههه لهههوارد لشهههابه تسهههری دادی فضهههن الله بههها توجهههه بهههه آیههههتهههوالهههی« خموصهههیت

ع ِ»  َ ِنل ِم    رد بل ك 
ل
مرِ  دُ د م  ِإ  ِول  ِ ر

من ل  ْ ِ عد  َ نر ِمل ب رُِول كل ِ ُ ثْ  مرِإ  َِيه 
ك  ِقد ر  س   َ ل

ِّلْ  ِول ر  م  ل
ِّلْ  لْ   ِ كل ونل

مد ئل س  مار...يل  بقهره،  «ه 
گناهی مه ر،، و سهودهایی مهراى لهرد  در »پرسند، بگو:  ( درباره دراو و ت ار، از تو لی211 آن دو، 

کننهدگی لی «گناهشان از سوددان م رگتر استی  است، ولی گویهد: علهت حهرا  مهودن خ هر، لسهت 
کرده کس آن پرهی  آن استی فقها منان  کند، باید از لقدار  که لقدار زیاد آن لست  که هر چی ی  اند 

کهه تهأثیری در لسهت دهدن  دهودی دهخ  نهدارد، باعهب اعتیهاد او لهیکرد؛ زیرا ه ین لقدار اندک 
که انسان از لست نشدن توسط لهاده ازاین لسه ر اط ینهان دارد، بایهد از آن پرهیه   رو در لواردی 

که ضررش منشتر از نااه  بادهد، حهرا  اسهت»کندی او با توجه به ح س  ، زیهان را لهلاک «هرچی ی 
که ضهرر در آ ی داده حرلت دانسته و این ح س را به لوارد لشامهی  ن منشهتر از لنااهت اسهت تسهرک
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که ضهرر سهیگار منشهتر عنوان ن ونه استا ای سیگار را حرا  لی استی به کرده  داند؛ زیرا علس ثابت 
که سیگار لوجب سرطان یها مرخهی  از ناع آن است و حتی ناای ندارد و پ د ان لتخم  تائلند 

و ههروئین نیه  لاننهد سهیگار و  دودی لوارد لشهابه لثهن حشهی های ریوی تا حد لر، لیمن اری
 دهوند و ضهررحتی لضرتر هستندی این لوارد باعب اختلالات اهنی و اخهتلای در ف هر و حرکهت لهی

ی در در  دربهارهها  آن نهداریس هها  آن از ضرر درو خ ر منشتر است؛ بنامراین حرا  هستندی الا نمک
کات اح ا  لشابه به این لوارد، حرلت ی للا ، 0ق،  ۱0۱۲الله، را دریافتیسی  فضهنها  آن و با تسرک

 (۷۷۲و  ۷۷1ص
کهه در ههر لوضهوعی لهوارد  الله در نحهوهتألن عقن لحهور فضهن منهان لسهائن فقههی ایهن اسهت 

کهرده و مهرای تامهین اکر لی -در صورت وجود-اختلاف را  کنهد، سهپس ادلهه را بهه اختمهار لطهر  
کتب فقهی لراجاه لی هکندی او غال ا  مرای دلوضو  به  درعی، به  فاع از نمر خود و حتی در رد ادلک

کهه منهان لسهائن فقههی توسهط وی در دلاین عقلی لتوسن لی کثر لهواردی  دود و این روی رد در ا
کهه او از دیهد لهذهب بهه لسهائن فقههی تاسیر لطر  دده، صدق لهی کنهدی ایهن روش باعهب دهده 

کندی ازاین ننگرد و به لسائن با دیده لهذه ان خهود اخهتلاف خی لسائن، بها ههسرو در مر عقن نگاه 
ِ» عنوان ن ونهه در تاسهیر آیهه نمر داردی بهه ا ل ِ ل رت  كل ار  ا  د

ِّلْ   ْ او دْ  َ ن ِتل ِلال ا ِِِول ِم   اأُِخل ار  نل م  ؤ  اأُِم د مل
ل ِلْل ِول م   ل اؤ  يد

ِ ااا ل ِ ل ك  ل ااار  ا  د
ِّلْ   ْ اااو دْ  َ ن ِتد ِلال ِول  ٍ دَ ااات  بل لَ  ْ

ل
 ِ اااو  ِلل ِول أ  كل ااار  ا  اااُ ِِِم د ب  عل ِلل ِول  ْ اااو ند م  ؤ  ِِيد اااو  ِلل ِول ااار    ا  ااا ِم د ِم   ُ ِخل ااار  م  اااؤ  م د
...  ٍ دَ بل لَ  ْ

ل
کنیِ  با ای ان مهتهر ۷۷۱ بقره، «ِ  ( و با زنانِ لشرم ازدوا  ل نید، تا ای ان مناورندی تطاا  

دی و بهه لهردانِ لشهرم زن لدهیهد تها  از زنِ لشرم است، هر چنهد ززی هایی ر  [ او ده ا را بهه دهگات آو 
دییی، ای ان مناورندی تطاا  مر ر  ده با ای ان مهتر از لردِ آزاد لشرم است، هر چند د ا را به دگات آو 

که ل ادرت به درک لهی کسانی  کتهاو کننهد اطهلاق لهیلشرک را به  کنهد و لشهرکان را دهالن اههن 
کتهاو و لشهرکان تاهاوت تائهن ن ی کهه مهنن اههن  داندی دلین عقلهی او اسهتناد بهه سهایر آیهاتی اسهت 
اأ» اندی لانند آیهدده نل   َ بل

ِّل  دٍ د يهل ت 
 
اأ ِتل ا  ل ِ ل ا ل   َ لَ ن  ِمد ك ل ار  ا  د

ِّلْ  ِول تارب   َ
ِّل  ك   ْ

ل
 ِ وِّم    لَ د كل ِ ذي ل

ِّل ل   
دَ ِيل «ِلَل 

ِ» ( و آیههه۱ مننههه،  اا   ِم  اار   َ ِخل اا   ِم   ٍ
دَ  َ اا مل لْ ِ ِ ل ل اا نل ِيد ن 

ل
 ِ ك ل اار  ا  د

ِّلْ  ِلال ِول تاارب   َ
ِّل  ااك   ْ

ل
 ِ اا   وِّم  اا د لَ كل ِ ااذي ل

ِّل ل ا د ااول ماارِيل

 ِ ب  ٍرل کتاو در این آیات دلالت مر تاهاوت ایهن دو دسهته ۱4۰ بقره، ...«ِِدَ که عطف لشرکان مر اهن   )
کتهاو بهار  لی کندی بنامراین با توجه به دلاین خوی ، حرلت ازدوا  با لشرکان را مر ازدوا  با اههن 
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دههدی اد لهیغیهر ترآنهی را پنشهنه کند و مرای تاینن ح س ازدوا  با ایشان، رجو  به سایر ادلههن ی
ِ» لذکور با آیهه الله به آیه، توی به نسخ آیهاین روی رد عقلی فضن عار د ِمل ِول بارتد   َ ِّلط ل دٍ ا

دَ ِلل اك ل   
د
 ِ او  ل لَ ّل 

ِ ِم  ل نرتد صل  ْ د ِّلْ  ِول نرت  م  ؤ  د ِّلْ  ِم  ل نرتد صل  ْ د ِّلْ  ِول  ٍ د ِلْل ك ُ   ِ  ٍ دَ عرمد ِمل ِول  ٍ دَ ِلل
ك ُ   ِ تربل  َ وِّّل  وتد

د
 ِ ذي ل

ِّل ل ذي ل
ِّل ل

...  ٍ دَ م  ااب  ِقل اا   ِم  تااربل  َ ااوِّّل  وتد
د
حرلههت  لههورد بحههب دربههاره کنههد؛ زیههرا آیههه ( را نیهه  باطههن لی۰ لائههده،  « 

کههرده و  ازدوا  بهها لشههرکان ل ادههر اسههت ولههی آیههه کتههاو را لطههر   دو  ح ههس حلیههت ازدوا  بهها اهههن 
کتاو لتااوتندی  نیک: فضن  (۷18، ص0ق،  ۱0۱۲الله،  لشرکان و اهن 

استقلالی به اح ا  دهرعی  الله به لسائن فقهی لوجب دده تا وی با دیدهی فضنروی رد عقل
گههرفتن  لطههر  دههده در نمههوص نگههاه ن نههد؛ بل ههه ح ههس را در دایههره واتایههات خههارجی و بهها در نمههر 

ّني» عنوان ن ونه در تاسیر آیه لسائن تأثیرگذار در ح س بنگردی به ِِِّلز ل و 
ل
 ِ اأأ لَ ِاّن 

لا ل ِإ  دُ  َ ان  ِيل ِِلا ِول أأ كل ار  ا  مد
ِ ن ل م  اؤ  د ِّلْ  ا ل لْ ِ اكل  ْ ِذ ر   ل ِ د ُ ِول ر  ا  ِمد و 

ل
 ِ ِاّن 

لا ل هرِإ  دْ  َ ن  ِيل ِلا
أد لَ ّن  کهار یها 1 نهور،  «ّلز ل کهار، جه  زن زنا ( لهرد زنا

کار یا لشرم به زنی نگیهرد، و مهر ل لنهان ایهن  کار را، ج  لرد زنا لشرم را به ه سرى نگیرد، و زن زنا
گردیده است کند و حرلت لطر  دده در فقهه ، از صدر آیه لانای ال ا  را مردادت ن یزالر[ حرا  

دانههدی یانههی تحههریس از جانههب لانای تحههریس ازدوا  بهها زانههی یهها زانیههه توسههط خههود ل لنههان لههی را بههه
کرده الله، انهدی از نمهر فضهن خداوند صورت نگرفته و ل لنان ازدوا  با زانی و زانیهه را مهر خهود حهرا  

کند و دلین آرای فقهی لثن جواز  واتایات خارجی را در روابط منن ل لنان لطر  لیاسلوو آیه، 
کراهت و ح س به احتیاط را ه هین الهر لطهر  لی ، ۱1ق،  ۱0۱۲الله، کنهدی  نیک: فضهن ه راه با 

 (۷1۱ص
کرالهت ااتهی انسهان دانسهته و  فضن گرفتن لمال  انسان در تشریع اح ها  را  الله علت در نمر 
ِآال ...» آیهدر تاسیر  نِ  نرِبل م  ر ل

كل ِ صل   ِلل گرالی دادهتیسییی 20 اسرا ،  «ِول (: و به راستی لا فرزندان آد  را 
کرالهت اسا  ی  اصن فقهی را مردادت لی که لحافظ  که مر هر نو  تمرفی  کند به این لض ون 

کرالهت انسهانی و تنه ی دخ که لنجر به توهین به  کید دده و هر تمرفی  مهیت وی انسانی بادد تأ
کهه بهه   تهوان یه  تاعهدهاز این لیان لی»نویسد:  دود، رد دده استی وی لیلی دهرعی بنها ن هود 

« گههذارد و جهه  بهها دلیههن لخمهه  دیگههر تامههن تخلههف نیسههتی جههان، لههای و عههر  انسههان احتههرا  لی
کههه  ( خداونههد از انسههان130، ص11ق،  1111الله،   فضههن در سههط  زنههدگی و در روابههط ها خواسههته 
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کرالهت عی خود اجت ا کننهد، در غیهر اینمهر ایهن  کیهد  کهه خهدا احتهرا  تأ کسهانی  را هها  آن صهورت بهه 
کهرده اهانهت لی کننهدی آن هه در دهر  در لهورد جهواز تجهاوز بهه جهان و لهای و نهالو  مرخهی  واجب 

کهه کهه خداونهد مهرایهها  آن افراد ثابت دده به این دلین است  کرالتهی  در هها  آن بها انحهراف از خهط 
گرف کرالتههی دور  تههه مههود، احتههرا  بههه خههود را از مههنن مردنههدی ازایههننمههر  رو بههه انتخههاو خههود از لواضههع 

الله از ایهن اصهن اساسهی  لانهدی فضهن باتی ن یها  آن ددند و پس از آن دیگر جایی مرای احترا  به
کرده و درباره که به جای   فقهی استااده  کشورها لثن هندوستان  استااده از لرد  لملو  باضی 

گاری لیا کشیدن  کرده و این ع ن را سب یا حیوان بارک ، وادار به   دوند، ح س حرلت را جاری 
کرالت انسانی در لنافات لی کرالهت انسهانی را  با راهر  که  داندی وی این ح س را به سایر درایطی 

 (131، ص11ق،  1111 فضن الله،  دهدی کند تسری لی پای ای لی
کات اح ها ، الله با روی رد خبنامراین فضن ردگرایانه به لسائن و اح ا  دریات و با تخریخ للا

کلا  الهی در باو لسائن فقهی لی بحب کرده و با تحلین عقلی به توجیه   پردازدی ها را لستدی 

 گیری نتیجه
 نتایخ حاصن از پووه  حاضر در لحورهای زیر تامن ج ع است:

کهات ناهس الالهری ت الله در دیدگاه فضن .1 کننهد یانهی در ناهس خهود ایهت لهیاح ها  از للا
لقمههود خداونههد از جاههن اح هها  تشههریای، رسههاندن نااههی عهها  و دسههتور لمههلحتی نهاتههه اسههتی 

کلی به انسان  یهاست لملحتی 
کلالههی فضههنالتهه ا  بههه   .2 الله ل نههی مههر ت ایههت اح هها  از لمههال  و لااسههد، لطههام  ل نههای 

 پذیرش حسن و ت   ااتی افاای استی
کشههف دههده توسههط عقههن الله چهه بههه بههاور فضههن .3 کههات  ون اح هها  دههرعی دائههر لههدار و تههامع للا

کات وجود دارند، به ح س تاعده که آن للا لها یح هس بهه الاقهن یح هس بهه للازلهه   هستند، هرکجا 
کههه آن ح  ههتالشههر  ههها و لمههال  و لااسههد ( ح ههس دههرعی لناسههب بهها آن نیهه  وجههود دارد و هرکجهها 

 وجود ندارند، ح س درعی هس وجود نداردی
اسهتقلالی بهه اح ها   الله به لسهائن فقههی لوجهب دهده تها وی بها دیهدهروی رد عقلی فضن .4
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واتایههات خههارجی و بهها در نمههر  دههرعی لطههر  دههده در نمههوص نگههاه ن نههد؛ بل ههه ح ههس را در دایههره
 گرفتن لسائن تأثیرگذار در ح س بنگردی

کهات نگهرد الله بها روی هرد خردگرایانهه بهه لسهائن و اح ها  دهریات لهیفضهن .5 و بها تخهریخ للا
کلا  الهی در باو لسهائن فقههی لهیاح ا ، بحب کرده و با تحلین عقلی به توجیه  -ها را لستدی 

کات توسط عقن، بها  تهوان ح هس  لی« الغها  خموصهیت»یها « تنقهی  لنهاط»پردازدی پس از درک للا
 در  را به لوارد لشابه تسری دادی
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انتشههارات  الشههر  الجدید دههر  تجریههد الاعتقههاد(، تههس: یق(۱041  تودههجی، عههلا  الههدین ی21
 رائد

کااین الأصوی، تهس: انتشهارات لوسسهه الالها  الحسهن مهن (ی ۱18۰   لح دى، علی ی25 در  
 علی

، فمههلنالن «اسهه او الاخهتلاف مههنن ائ هن ال ههذاهب الاسهلالین»ق(ی 1118  لهدنی، لح هد ی۷1
 ی اویالتقریب، د اره رسالن
 تهران: انتشارات صدرالج وعه آثار،  ی(۱1۲0 لطهری، لرتضی  ی۷۲
 نجف: دارالنا اناصوی الاقه،  ی(۱181  لمار، لح درضا ی۷8
 چاپ سنگیتوانین الاصوی،  ی(۱1۷0  لیرزای ت ی، اموالقاسس ی۷۲

‌


